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بسم االله الرحمن الرحيم 
بنــده حدود 28 ســال قبل وارد هند شــدم و اولين 
ســفرم به هند به لكَْهنو بــود. موقعي كه من وارد لكَْهنو 
شــدم آخر دوران حكومت ابَدَ بــود؛ يعني پايان دورۀ 
تســلط انگليسي ها بعداز 25 ســال. در آن دوره، بعضي 
از آثار بود كــه در كتابخانه های مهم شــيعه در لكَْهنو 
وجود داشت؛ مثل كتابخانة مرحوم علامه ناصرحسين، 
ــة الواعظين، كتابخانة ممتازالعلما. وقتي  كتابخانة مدرس
كه من وارد اين شــهر شــدم ديدم كتابخانه هــا از بين 

 اشاره:
در سيصدوبيست وششــمين نشست شــورای فرهنگستان 
زبان و ادب فارســي كه در تاريخ 86/4/4 در محل شــورای 
فرهنگستان برگزار شد دكتر مهدی خواجه پيری، دربارۀ سابقة 
نگهداری نسخه های خطي، نسب نامه ها و مراحل نگهداری و 
ترميم آن ها گزارشي را به شورای فرهنگستان عَرضه كرد كه 

متن كامل آن در ادامه آورده  شده است:

نگهـداری  وضعيـت 
نسـخه های خطّي فارسي 

در كتابخانه های هند
مهـدی   دكتـر   گـزارش 

خواجه پيری
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رفته است. وقتي وارد كتابخانة مدرسة الواعظين شدم ديدم كه بر اثر بي توجهي 
مســئولان ميمون ها وارد كتابخانه شــده، اكثر كتاب ها و نســخه های خطي را 
پــاره كرده اند و تعداد آن شــايد به چندهزار نســخة خطي مي رســيد و حتي 
يادداشــت هايي كه از مرحوم علامه اميني در آن كتابخانه بود از بين رفته بود. 
ــة الواعظين نبود و حدود دو  هيچ كدام از كتابخانه ها به عظمت كتابخانة مدرس
مــاه از اين كتابخانه در زمينة كارم اســتفاده كردم. وقتــي به كتابخانة مرحوم 
علامه حامدحســين، صاحب عبقات ـ كه بزرگ ترين كتابخانة شيعه در عصر 
خودش بود ـ وارد شــدم، ديدم تمام جزوه هايي را كه يادداشت های صاحب 
عبقات بود به صورت كاغذپاره ها به هــم پيچيده بودند، تاجايي كه  وقتي وارد 
دفتر كار مرحوم علامه حامدحســين شدم ديدم شايد بيش از پنجاه سال است 
كه درِ كتابخانه و دفتر او باز نشده است؛ لذا تصميم گرفتم كار را از همان جا، 
با تهية روگرفــت از بعضي كتاب ها و جمع آوری بعضي از نســخه های خطي 

شروع كنم. 
ما بيشترين نسخه ها را در ايالت اوََدْه داشتيم. بعد از چند سال كه از هند به 
ايران برگشــتم، خدمت آيت االله خامنه ای رسيدم و ايشان فرمودند چرا از هند 
برگشــتيد؟ عرض كردم كه ديگر نمي خواهم بروم. ايشــان فرمودند نه، شما 
كاری را كه شروع كرده ايد ادامه بدهيد، و با اين مضمون فرمودند كه شما هر 
كمكي هم كه بخواهيد من انجام مي دهم. لذا ما شــروع كرديم به تهيه كردن 
ريزفيلمِ بعضي از نسخه ها. اولين كاری كه كرديم اين بود كه تمام آثار خاندان 
عبقــات را به صورت ريزفيلم درآورديم، چون همه در حال نابودی بود. لازم 
به ياد آوری اســت كه حضرت امام (ره) فرموده اند: عبقات بزرگ ترين حجت 
شــيعه در عصر غيبت اســت. اين مجموعه حدود شــصت جلد است كه فقط 
ســيزده جلد آن، يعني مبحث احاديث چاپ شده و مبحث آيات اصلاً چاپ 
نشده است. ما تمام اين دست نوشته ها را جمع آوری كرديم و ريزفيلم آن را به 

آستان قدس فرستاديم. 
كار ديگر ما اين بود كه شــروع كرديم به تهية فهرســت  نسخه های خطي 
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كتابخانه هــا در ندَْوَۀالعلما كه بزرگ ترين مركز اهل ســنتّ اســت. آن موقع 
مرحوم ابوالحســن ندَْوی زنده بود و ما خدمت ايشان رفتيم و با ايشان صحبت 
كرديم. پنج هزار نسخة خطي در كتابخانة ندَْوه بود كه آن ها را فهرست كرديم 

و فهرست آن چاپ هم شد. 
كتابخانــة ديگر، كتابخانة محمودآباد از بزرگ تريــن كتابخانه های معتبر 
منطقــه و مربوط به انگليس ها بود و خــود اين ها، يعني راجه های محمودآباد،  
اهل علم بودند فهرســت نســخه های خطي آن را هم تهيــه كرديم كه آن هم 

به همراه بعضي  از فهرست های نسخه های خطي ديگر منتشر شد. 
پس ازآن، بنده به دهلي منتقل شدم و در آنجا كار را شروع كرديم. الآن كه 
در خدمت شما هستم حدود هجده هزار ريزفيلم از نسخه های خطي سراسر هند 
داريم. مثلاً از كتابخانة دانشگاه عليگر كه حدود 14500 نسخة خطي دارد، 4500 
تا را انتخاب و ريزفيلم آن را تهيه كرديم. همچنين ما به كتابخانه های شــخصي 
رفتيم. كتابخانه های شــخصي در معرض آفات بيشتری بود. هنگامي كه به اين 
كتابخانه ها مي رفتيم گاه پيش مي آمد كه امروز نسخه ای بود و  فردا كه مي رفتيم، 
ديگر نمي توانستيم به آن دست پيدا كنيم؛ مثلاً ما نسخة اصل عرفات العاشقين را 
در احمدآباد پيش يك نفر به اســم قاضي مشهدی پيدا كرديم و رفتيم صحبت 
كرديم و دســتگاهمان را هم به آنجا برديم. دو صفحه را كه گرفتيم گفت من 
نمي گذارم! فردا بياييد. فردا كه رفتيم ديديم كه در جريان اختلافاتي كه داشتند 
مأمورها ريخته بودند و كتابخانه و خود شــخص را برده بودند و معلوم نشــد كه 

سرنوشت آن نسخه چه شد.
 ازطرفي، كشورهای ديگر هم اخيراً خيلي فعاليتشان را در زمينة نسخه های 
خطي هند زياد كرده اند و آن ها را مي خرند و مي برند و متأســفانه سهم ما كه 
فارســي زبان هستيم در اين ميان خيلي كم است. البته دانشگاه ها و كرسي های 
زبان فارســي كار خودشــان را انجام مي دهند ولي علاقه ای نسبت به اين آثار 
ندارند يا كم دارند. به هرحال، ما هجده هزار نسخه را ريزفيلم گرفتيم و فهرست 
آن ها را به دو زبان نوشتيم؛ هم به زبان انگليسي و هم به زبان فارسي و حدود 
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هفت جلد را چاپ كرديم. تمام اين ريزفيلم ها در وبگاه هســت، آن هم به دو 
زبان فارســي و انگليسي و هركس كه بخواهد ازطريق شبكة اينترنت مي تواند 
از آن استفاده كند. هر كس برای ما يك پيام بفرستد ما خيلي راحت مي توانيم 

ريزفيلم را به لوح فشرده تبديل كنيم و برای او ارسال كنيم.
 در كنار بخش ريزفيلم، ما برای حفظ نسخه های خطي ای كه داشت از بين 
مي رفــت يك اقدام ديگر هــم كرديم. اكثر نســخه ها در آب و هوای هند كه 
اســيدی است و نيز به  دليل  وفور موريانه آســيب مي بينند. ما يك سامانه ای را 
در آنجا ايجاد  و روشــي را برای مرمت نســخه های خطي ابداع كرديم. در اين 
روش، درضمــن اينكه كتاب را مرمت مي كنيم، در همان زمان، هم آفت زدايي 
و هم اســيدزدايي مي كنيم. ما ابتدا مركّب نسخه را ثابت مي كنيم، به اين ترتيب 
كه  اگر نســخة خطي را برای دو ســاعت، سه ســاعت يا چهار ساعت در آب 
بيندازند مركّب نســخه هيچ تغييری پيدا نمي كند. بعــد از آن درمقابل رطوبت 
كاملاً محفوظ اســت چون بيشترين آفتي كه برای نســخه ها وجود دارد مسئلة 
رطوبت اســت. اگر بعد از دَه سال، بيست سال يا حتي پنجاه سال آن را در آب 
بيندازنــد دوباره اصل كاغذ را برمي گرداند. اين كار را ما شــروع كرديم و آن 
را به ايران هم منتقل كرديم و توانستيم تمام كتاب های آستان قدس را در سال 

گذشته مرمت كنيم، يعني چيزی حدود شصت هزار برگ.
 مــوادی كه در مرمت اســتفاده مي كنيــم مواد گياهي اســت و هيچ نوع 
مواد شــيميايي مصرف نمي كنيم. هم اكنون  با اكثر كتابخانه های هند قرارداد 
 بســته ايم، چراكه اين روش هم ارزان اســت، مثلاً بــرای مرمت يك برگ ما 
حــدود 250 تومان مي گيريم با تمام وســايل و موادی كــه لازم دارد، و هم 
ســرعت كار بالاســت. دو نفر مي توانند در روز بيش از 250 تا 300 برگ را 
مرمت كنند، و هم اينكه اصل ســند قابل بازگشت است. اين كاری است كه 
ما در زمينة مرمــت انجام مي دهيم و الآن در هند و مراكز دولتي اين روش را 

پذيرفته اند و اين كار دارد انجام مي شود. 
بخش ديگری كه ما شروع كرديم به كار بخش نسب نامه ها بود. پس از اسلام 
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خيلي از ســادات، چه از ايران و چه از كشورهای 
عربي، وارد هند شــدند و اين ها ريشــه داشتند و تا 
زمــان حاضر هم اولاد آنان هســتند، چه ســادات 
و چــه غيرســادات. مثلاً ما در بخــش امرای هند، 
خانواده دواتچي قزوينــي را داريم كه وقتي وارد 
هند مي شود يك نفر بوده است و وقتي نسب او را 
پيــدا كرديم ديديم بيش از 250 نفر از اين خانواده 
يا امير بوده اند يا دانشــمند، يا شاعر، يا اديب، و در 
زمينه های مختلف كار كرده اند. ما كار نسب شناسي 
را شــروع كرديم و تمام نسب نامه ها را جمع آوری 
كرديم و اخيراً هم نســب نامه ای هســت كه داريم 
دربارۀ آن كار مي كنيم و متعلق به سادات است كه 
پيش تر وارد هند شده اند و تا امروز هم اولاد اين ها 
هســتند. طول اين نســب نامه حدود دويســت متر 
مي شــود كه 48000 نفر را دربرمي گيرد و اولادی 
كه از اين خانواده ها مانده اند مي توانند اسامي خود 
را اضافه كنند. اكثر خانواده های ســادات دارند از 
بيــن مي روند؛ بــا ازدواج هايي كه بــا هندوها يا با 
اهل ســنتّ مي كنند انساب دارد قطع مي شود. كار 
ديگری كه در همين زمينه انجام داديم اين اســت 
كه به بزرگان هر خاندان از علما كه رسيديم،  اعم 
از محدثين، فقها، ادبا و شــعرا، شرح حالش را در 
نســب نامه آورديم؛ به اين ترتيب مشخص مي شود 
كه از ريشــة ســادات چقدر فقيه، محدث، شاعر، 
اديب و فيلســوف وجود دارد. اين كار در شــمال 
هند انجام شــده و ما هرچه نسب نامه كه از سادات 

هجده هـزار  مـا 
ريزفيلـم  را  نسـخه 
فهرسـت  و  گرفتيـم 
آن هـا را بـه دو زبان 
نوشـتيم؛ هم بـه زبان 
انگليسي و هم به زبان 
فارسي و حدود هفت 
جلـد را چاپ كرديم. 
تمـام ايـن ريزفيلم ها 

در وبگاه هست.
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عابدی، زيدی، رضوی، نقوی  و تقوی در شمال هند داشتيم محفوظ كرديم. 
در حــوزۀ جنوب هند هم كارهايي انجــام داده ايم. البته ما در جنوب هند 
نتوانســته بوديم كار زيادی انجام بدهيم، درحالي كه بيشــترين آثار در جنوب 
هند اســت. ما تنها در بايگاني حيدرآباد بيش از ده ميليون ســند فارسي داريم 
كه از دورۀ قطب شاهيان شروع مي شود و به دوره آسي شاهيان مي رسد. وقتي 
وارد مخزن بايگاني مي شويم تمام اين كتاب ها يا در گوني است يا پارچه هايي 
را مثل بقچه درست كرده اند و تمام اسناد را در آن ها گذاشته اند. من از مسئول 
آنجا پرسيديم كه اين ها را چه كار مي كنيد؟ گفت ما در اينجا امكانات نداريم 
و هر سال يك سری از اين ها خراب مي شود و ما برای اينكه گناه نكنيم آن ها 
را در رودخانه مي ريزيم. گنجينة عظيمي از ميراث فرهنگي ما در آنجا هست 

كه متأسفانه مورد توجه نبوده آن ها هم توجه نمي كنند. 
كتابخانــة آصفيه يكــي از كتابخانه های بزرگ حيدرآباد اســت و ما در 
مجموعة آندراپرادش بيش از ســيصدهزار نســخة خطي داريم كه هيچ موقع 
مــورد توجه نبوده اســت. از حدود 25 ســال قبل دولت تصميــم مي گيرد كه 
در اين كتابخانه نســخه های خطي و نســخه های چاپي را از هم جدا كند. اين 
كتابخانه حدود چهارصدهزار نســخة چاپ ســنگي دارد كه آخرين نسخه ای 
كه وارد اين كتابخانه شــده مربوط به ســال 55 و 56  اســت كــه از ايران به 
آنجا رفته و بقيه كتاب های خودشــان اســت. 27000  نسخة خطي هم داشتند 
كه يك مؤسســه  هم درســت كرده اند به نام مطالعات شــرقي كه اين نسخه ها 
در آنجا نگهداری مي شــود. متأسفانه به  دليل تعصبات قومي و مذهبي در آن 
مؤسســه فقط دو نفر زن مسلمان هســتند كه آن ها هم هفته ای دو ـ سه ساعت  
به آنجا مي روند و هيچ اطلاعي نه از نســخة خطي دارند، نه از زبان فارســي و 
نه از عربي. يك مجموعه را هم كه شــامل هفده هزار نســخة خطي اســت در 
يــك تــالار نگهداری مي كنند كه تمام ســطح اين تــالار كتابخانه پر از آب 
است. يك وقتي من با رئيس كتابخانه صحبت مي كردم و او در حين صحبت 
مي گفت كه ما اگر اين ها را بسوزانيم نيم كيلو طلا به ما مي دهد؟ و البته جدّی 
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مي گفت! متأســفانه ما در آن زمان آمار صحيحي از نسخه های خطي نداشتيم 
ولي همه مي دانســتند كه آنجا يك كتابخانة عظيمي هســت. بعد از دو ـ ســه 
سال دوندگي توانستيم با دولت آندراپرادش يك قرارداد ببنديم برای مرمت 
و آفت زدايي و فيلم گرفتن و فهرست كردن نسخه های خطي. الحمدالله از دو 
ماه پيش اين كار شروع شده و روزانه بيش از ده هزار صفحه را عكس برداری 
مي كنيم و چون معلوم نيســت اين ها تا كِي با ما همكاری داشته باشــند مرتب 
كار عكس برداری دارد انجام مي شود و همان جا يك گروه را آماده كرده ايم 
كه وقتي عكس برداری مي شــود فهرست نگاری هم بشود و قرار گذاشتيم كه 

تا سال آينده همة اين ها را روی وبگاه بياوريم. 
ما كار ديگری را هم شــروع كرديم كه خيلي مهم بود. در سفری كه من 
به حيدرآباد داشــتم يك روز ما را به كتابخانــة آصفيه دعوت كردند. رئيس 
كتابخانه جلســه ای گذاشته بود و وقتي كه صحبت شــد گفتند كه از دو سال  
پيش به وسيلة دوازده اسكنری كه در اختيار داشتند كار اسكن كردن كتاب ها 
را شــروع كرده اند. اين اسكنرها جوری اســت كه وقتي كه مي خواهند كتابي 
را اســكن كنند بايد شيرازۀ كتاب را باز كنند. در كل مجموعة افرادی كه در 
آنجا هســتند يك نفر نيست كه زبان فارسي يا اردو يا عربي بداند و نيروهايي 
كه در آنجا مشــغول به كارند يا تلِبْو هســتند يا هندو؛ لذا تمام كتاب ها را پاره 
كرده اند كه بتوانند اســكن كنند، در نتيجه تمام صفحات جابه جا شــده و گاه 
صفحه ای از يك كتاب با كتاب ديگر قاتي شده اســت. بعضي از اين كتاب ها 
را هم ســروته عكس گرفته اند و اصلاً چيزی مشخص نيست و الآن نمي توانند 
ايــن كتاب ها را مرمت كنند و خرج زيادی هــم دارد؛ بنابراين، تمام كتاب ها 
را بســته اند و در يك انبار ريخته اند. من خيلي از اين حادثه متأسف شدم و به 
رئيس كتابخانه گفتم چه كاری اســت كه شــما كرده ايد؟ ايشان گفت كه ما 
ديگــر كتاب ها را رقومي (ديجيتال) كرده ايــم و عكس آن كتاب ها را داريم 
و ديگر اصل را لازم نداريم! من گفتم آيا اين طوری درســت اســت كه  مثلاً 
ما پدرمان را بكشــيم و بعد عكس او را به ديوار بزنيم و بگوييم كه ما عكس 
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پدرمــان را داريم و خودش را نمي خواهيم. تــازه در ذهنش آمد كه چه كار 
اشــتباهي كرده اند. بعد از آن گفتند كــه بياييد قرارداد ببنديــد كه ما بتوانيم 
اين كتاب ها را بازســازی كنيم و البته كار بســيار مشــكلي است كه صفحات 
چهارصدهــزار نســخه را دوباره بياييم جابه جا كنيــم و مرتب كنيم. اصل اين  
نســخه ها دارد از بين مي رود و اين كاری اســت كه در سراسر هند دارد انجام 
مي شــود و فرهنگ و تمدن ايراني و اســلامي را در منطقــه دارند كاملاً محو 

مي كنند. 
مــا تصميم گرفتيم كاری را شــروع كنيم و آن كار ايــن بود كه در كنار 
كار عكس برداری از نســخه های خطي، از تمام نســخه های چاپ سنگي ـ از 
اولين روزی كه در هند چاپ شــده تا امروز ـ عكس برداری كنيم و اين كار 
را شــروع كرديم. در ضمن اين كار به نتايج جالب توجهي رســيديم؛ مثلاً ما 
هرگز تصور نمي كرديم كه بيش از ســيصدوپنجاه تذكره داشته باشــيم كه در 
هند چاپ شــده و يا بيشتر از هفتصد عنوان كتاب تاريخي در هند چاپ شده 
و ما از آن ها اطلاع نداشــتيم. تخمين مي زنيم كه اگــر بتوانيم از اين كتاب ها 
هم عكس برداری كنيم در حدود بيســت هزار نســخه مي شــود. تصور ما اين 
است كه تا ســال آينده يك مجموعه ای را درست كنيم كه شامل هفتادهزار 
نسخه اســت؛ يعني پنجاه هزار نسخة خطي و بيســت هزار نسخة چاپ سنگي. 
الآن حدود هجده هزار فهرســت نســخة خطي در وبگاه ما هســت و محققان 
خيلي راحت مي توانند كتابي را كه مي خواهند تقاضا بدهند و شــايد در هفته 
بين 35 تا 50 درخواســت از كشورهای خارجي داريم و از ايران اصلاً نداريم 
يا خيلي خيلي كم داريم. پيش تر اگر كســي به آنجا مي آمد برای گرفتن يك 
نســخة خطي، يا رئيس كتابخانه نبود، يا كتابدار نبود، يا برق نبود، يا دســتگاه 
روگرفــت (فتوكپي) خراب بود، در نتيجه يك ماه مي ماندند و نمي توانســتند 
كتــاب را دريافت كنند و مي رفتند. اخيراً كه ما مراجعه كرديم ديديم شــايد 
بيش از 250 وبگاه معتبر دنيا، اعم از دانشــگاه ها و مراكز فرهنگي، به وبگاه ما 
پيونــد (لينــك) داده اند و با ما ارتباط دارند و من تصور مي كنم تا آخر ســال 
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آينده بتوانيم بزرگ ترين مركز حمايت از نســخه های خطي را در شــبكه راه 
بيندازيم و من واقعاً متأســف هستم كه در ســاير كشورها جلسه مي گذارند و 
برای نسخه های خطي ما تصميم مي گيرند. ما خودمان خيلي راحت مي توانيم 
برای خودمان تصميم بگيريم. با امكاناتي كه ما داريم، با محققان و اســتاداني 
كــه ما داريم، خيلي راحت مي توانيم خودمان راجع به سرنوشــت نســخه های 

خطي مان در دنيا تصميم بگيريم. 
در پي اين كار تصميم گرفتيم كار ديگری را انجام بدهيم؛ چون جوان هايي 
كه بتوانند اين كار انجام بدهند تعدادشــان كم است ما اخيراً با دانشگاه جامع 
ملي قراردادی بســتيم و با رئيس دانشگاه صحبت كرديم كه بياييم يك دورۀ 
نسخه شناسي را بين دوره های كارشناسي و كارشناسي ارشد، برای مدت يك 
ســال بگذاريم و اســتادان را از ايران دعوت كنيم بيايند. اگر اين دوره موفق 
بــود ـ با توجه  به اينكه تمام كشــورهای عربي و حتي كشــورهای اروپايي به 
نسخه شناســي احتياج دارند و يك چنين دوره ای وجود ندارد ـ آن را به عنوان 
يك دورۀ كارشناســي ارشد در دانشــگاه مطرح كنيم. رئيس دانشگاه جامع 
ملي هم در همين دانشــگاه يك زمين بزرگ به ما مي دهد و ساختماني به طرز 

ساختمان های ايراني حاضرند بسازند تا اين كار در آنجا انجام شود. 
در كنار اين كارهايي كه ما انجام داديم بخشي را هم اخيراً شروع كرديم 
كه در واقع بخش هنری ماســت. هنر اسلامي در هند داشت از بين مي رفت يا 
بهتر بگويم از بين رفته است. ما تمام هنرمندهايي را كه داشتيم از گوشه و كنار 
جمع آوری كرديم. مثلاً خيلي جالب اســت بدانيد كه پادويي بود كه در يك 
مغازه پادويي مي كرد و نامه مي برد و مي آورد، درحالي كه اين شخص شاگرد 
خَليق تنُكْي بود. ما حدود شــش يا هفت نفر را در دفترمان برای كار تذهيب 
داريم و يك صحيفة ســجاديه را روی پوســت آهــو كار كرديم كه حدود 
127 نــوع تذهيب دارد، يك قرآن را كار كرديــم كه از زيباترين قرآن هايي 
هســت كه الآن موجود اســت و ما برای احياء هنر اســلامي اين كار را شروع 
كرديم و در آنجا تقريباً جاافتاده و اين يكي ديگر از بخش هايي اســت كه ما 
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الآن در مركزمان داريم، ولي متأســفانه تنها نيروی 
ايرانــي آنجا من هســتم. زمينه های كاری بســيار 
وســيعي در هند وجود دارد و ما قدرت داريم در 
هــر منطقه ای آثار اســلامي و ايراني خود را حفظ 
كنيــم. ما هنــوز نمي دانيم كه چقــدر امكانات در 
آنجــا داريم، چقدر از رجال و بــزرگان و علما و 
فقها و محدثين در آنجا هســتند و عجيب است كه 
بيشتر آثار ما به آنجا منتقل شده است. اخيراً كتابي 
بــرای من آوردند كه ديدم قديمي ترين نســخه از 
ديوان نظامي بود متعلق به سال 750 ق، يا نسخه ای 
از كليات سعدی كه برای توران شاه نوشته شده در 
ســال 730 ق، يا يك ديوان صائب به خط خودش 
كه مرحوم سعيد نفيسي پشــت آن نوشته كه تمام 
ديوان هــای صائب را در سراســر دنيا ديدم و خط 
صائب را مي شناســم و اين نســخة كليات به خط 
خود صائب اســت و در آن شــكي نيست. يا مثلاً 
نســخة اصل دبســتان المذاهب در آنجا بود و من 
آن را پيدا كردم. در اين نســخه در زير هر دوازده 
فصل دبستان المذاهب اســم مؤلف، ذوالفقارعلي 
آذر ساساني، ضبط شده است. بعضي  از دانشمندان 
را آدم پيدا مي كند كه هيچ جا اسمي از آنان  نيست 
مثل ملاّاشرف، پسر ملاّصالح مازندراني كه به مدت 
150 تا 200 سال در پتَنْا از زمرۀ علما و شعرا بودند 
و پســرش محمدعلي دانا يكي از شعرای معروف 
بوده كه نســخه ای هم به خط خودش پيدا كرديم، 
يا نســخة ديگری از شــاعری به نام محمداسماعيل 

كتابـي بـرای مـن 
ديـدم  كـه  آوردنـد 
نسـخه  قديمي تريـن 
از ديـوان نظامي بود 
متعلق به سال 750 ق، 
يا نسـخه ای از كليات 
بـرای  كـه  سـعدی 
شده  نوشته  توران شاه 
يـا  ق،   730 سـال  در 
يك ديـوان صائب به 

خط خودش. 
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ساغر اصفهاني پيدا كرديم كه در دورۀ قاجار مي زيسته و ديوان بسيار مفصلي 
دارد به خط خودش و در كنار آن نوشته اســت كه من اشــعاری را مي گفتم و 
بعد بزرگان اصفهان به من گفتند اشــعارت را جمع آوری كن و من هم آن ها 
را جمع آوری كردم و تمام عمرم را گذاشتم تا آن را مرتب كردم. به هرحال، 
ما اميدواريم كه بتوانيم در آينده كارهايي با وسعت بيشتر، با راهنمايي استادان 

بزرگ انجام بدهيم. والسلام عليكم و رحمة االله.
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در  فارسـي  زبـان  نقـش 
تاريخ ايران

پروفسور برت فراگنر 
              تنظيم: مرتضي قاسمي

رشــتة اصلي تحقيقات من، از نظر روش كار، 
بيشتر بســتگي به تاريخ دارد؛ يعني درحقيقت من 
در زمينــة تاريــخ پژوهش مي كنــم. همان طوركه 
شــما مي دانيــد در مراكــز ايران شناســي اروپا و 
روی هم رفته در خارج از ايران، ما جايي را نداريم 
كه يك متخصص زبان  فارسي و يا يك متخصص 
تاريخ ايران و يك متخصــص ادبيات ايران با هم 
كار كنند و ما خوشــحال مي شويم اگر برای همة 

 ســخنراني در دويست وهشتادوســومين نشست شورای 
فرهنگســتان مــورخ 83/11/12 . (با اســتفاده از بايگاني 

دبير خانة شورای فرهنگستان)
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اين زمينه ها در جايي يك كرسي استادی به وجود بيايد؛ مثلاً من خودم بيشتر 
در زمينة تاريخ كار كرده ام و ادبيات فارســي هم تدريس مي كنم و درضمن 
در اســاس زبان شناســي در مورد زبان های ايران هم دخالت مي كنم. از سوی 
ديگــر، بدون  آگاهي در زمينة دين اســلام نمي توانيم ايران شناســي تدريس 
كنيم؛ بدين ترتيب، شــما متوجه مي شويد كه ما درحقيقت كاری مي كنيم كه 
از تخصصمان بيشــتر اســت؛ يعني ما در ضمن اينكه در پژوهش شــايد يك 
تخصصي داشته باشــيم، در زمينه هــای ديگر نيز همان طور كــه عرض كردم 
دخالت مي كنيم. وقتي كه دربارۀ تاريخ ايران صحبت مي كنيم معمولاً گرايش 
داريم كه آن را به عنوان يك جريان يك ســره و بدون انقطاع درنظر بگيريم؛ 
يعنــي تاريخ عمومي را در نظر بگيريم كه به نظرم موارد ضد و نقيضي در آن 
يافــت مي شــود؛ درحالي كه تاريخ اصولاً يك ســره نيســت و ســرعت های 
گوناگوني دارد. تاريخ يك مســئلة پيچيده اســت و به مرحله ای مي رسد كه 
ممكن اســت اين روند قطع شــود و در حالات پيش بيني نشده، روند ديگری 
ايجاد  شود. اين مسئله باعث شد كه اين نكته به ذهن من برسد كه اگر بخواهيم 
تاريــخ ايران را از چندهزار ســال پيش تاكنون به صورت يــك تاريخ واحد 
درنظر بگيريم، جور در نمي آيد. من خودم در نظر داشتم كه در سراسر جهان، 
تاريخ را به ترتيبي بايد دربياوريم كه از آن ديدگاه به حالتي برســيم كه آن را 
عاقبت به عنوان قســمتي از تاريخ بشــر بتوانيم قبول كنيم. اگر تاريخ ايران را 
به صورت يك سره درنظر بگيريم متوجه مي شويم كه ما درحقيقت از بسياری 
از پليدی ها كه در تاريخ ايران به وجود آمده اســت صرف نظر مي كنيم. ما بايد 
تاريخ ايران را در يك ديدگاهِ نه يك بعُدی، بلكه چندبعُدی درنظر داشته باشيم 
و بايد ديدمان را گشاده تر كنيم. نقش زبان فارسي در تاريخ ايران عامل بسيار 
جالب توجهي اســت. من ابتدا پرسشي را مطرح مي كنم: آيا از ديدگاه ايراني 
ما مي توانيم بگوييم فارسي چيست؟ فارسي زبان ملي كشور جمهوری اسلامي 
ايران است؛ يعني يك ملت دولت دار هست كه يك زبان ملي هم دارد و اين 
زبان ملي كه شما خودتان عوامل آن هستيد زباني است كه رشد كرده است و 
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قاعده و قيد پيدا كرده و نظام خاص خودش را دارد. فارسي يك زبان معاصر 
و مدرن اســت كه برای همة موارد تمدن معاصر هم از آن اســتفاده مي شود و 
اگر به گذشــته نگاه  كنيم خيلي زود متوجه مي شويم كه در گذشته اين چنين 
نبود. نقش زبان فارســي در گذشته ها با آن نقشي كه درحال حاضر دارد فرق 
مي كند؛ بنابراين، من با طرح پرسش هايي به نتايجي رسيدم كه سرانجام آن را 
به چاپ رساندم. يكي از اين پرسش ها اين بود كه زبان فارسي در مسير تاريخ 
چه كار كرده اســت؟ خيلي ها هســتند كه مي گويند زبان فارسي بعد از ظهور 
اســلام ابزار مقاومت در برابر اعراب بود؛ اما من پيشنهاد ديگری دارم: ما اگر 
در نظر داريم كه به زبان فارســي نقشي بدهيم بايد بگوييم كه اين زبان از اول 
يك وســيلة اطلاع رساني بوده اســت. حال اين ســؤال مطرح مي شود كه اين 
وسيلة اطلاع رساني برای چه كساني بوده است؟ برای يك ملت و برای افرادی 
كه در سرزميني زندگي مي كرده اند كه مي تواند ايران باشد و مي تواند جهان 
اســلامي باشد. اگر به اين ترتيب در نظر بگيريم به اين نتيجه مي رسيم كه شايد 
پيدايي زبان فارســي به خط عربي، عليه عربي به وجــود نيامده، بلكه به عنوان 
زبان دوم اســلام يا زبان دوم تمدن اسلامي به وجود آمده است تا در جاهايي 
كه به هر دليلي زبان عربي به عنوان وسيلة اطلاع رساني روزمره جا نگرفته است 
اين نقش را برعهده بگيرد و اين برمي گردد به اوضاع تاريخي ما. زبان فارسي 
ويژگي هــای گوناگوني داشته اســت و يكي هم اين اســت كه قــادر بوده از 
زبان های ديگر هم اســتفاده كند و فارسي زبانان مي توانســتند از زباني ديگر، 
بســته به نياز خود، چيزهايي را وارد زبان فارسي كنند و يا بيرون بياورند. اين 
ويژگي از دورۀ ساســانيان وجود داشته و مردم و اديبان فارسي ميانه نيز به آن 
عادت داشته اند. پس برای ايران در يك محيط اسلامي بيجا نبود كه از امكان 
يك خط نو استفاده كند و از يك زبان نو هم استفاده كند. زبان فارسي با خط 
جديد خود پاســخ گوی نيازهای آن دوره بود. فارسي طوری درست شد كه 
اول خط عربي را كه در آن زمان به عنوان يك نماد مقدس شــناخته مي شــد 
اخذ كرد. با اين خط، هم به صورت نمادين برای اســلام در ايران تبليغ شــد و 
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هم زبان فارســي بــا آن نظام املايــي وام گرفته از 
عربي مي توانســت اصطلاحات عربــي و قرآني را 
بدون هيچ مشــكلي وارد زبان خودش بكند و در 
ضمن مي توانســت به مــوازات آن اصطلاحاتي را 
به وجــود بيــاورد كــه هــم وزن و هم معنــي آن 
اصطلاحات باشــد. درحقيقت، ازلحاظ تاريخي و 
فرهنگــي مي توانيم متوجه بشــويم كه ايــن زبان 
فارســي در ســرزمين آســيای ميانــي و حتي در 
ماوراء النهر پاســخ گوی اين نيازها بود؛ تاجايي كه 
حتي امــروز در بعضي نقاط چين اوقات نماز را به 
فارسي مي گويند و از اصطلاحات عربي و فارسي 
قديمي استفاده مي كنند. زبان فارسي، زباني است 
كه اسلامي شده و اسلامي كرده شده است. اين دو 
زبــان، يعني عربي و فارســي، زمينه های گوناگون 
جداگانه ای داشــتند و به همين دليــل از يكديگر 
جدا ماندند و اين هم عاقلانه است. مي گويند امثال 
بيهقي آثار خود را برای اين به فارســي نوشتند كه 
عامة مردم هــم بفهمند. من گمان نمي كنم كه اين 
ســخن درســت باشــد؛ چراكه تاريخ بيهقي برای 
عموم نوشته نشده اســت. آن كساني كه متن بيهقي 
را مي خواندند عربي و فارسي را مي دانستند و مهم 
هميــن فاصلــة بيــن دو زبــان اســت. خواننده ها 
مي بايســت هر دو زبان را بداننــد و از هر دو زبان 
بتوانند به عنوان خواننده اســتفاده كنند. اين مسئله 
باعث مي شــود كه فارســي زمينه های گوناگوني 
بــرای خود در روند تاريخ پيــدا كند.  اگر ما زبان 

زبـان  مـا  اگـر    
فارسـي را يـك زبان 
اسـلامي  علي حـدۀ 
فرض كنيم، مخصوصاً 
فـرهنـگ   نظــر  از 
تمـدن  و  اســلامي 
اسـلامي، مي بينيم كه 
به  هـم  بدين صـورت 
نفـوذ  زبان هـا  سـاير 

كرده است. 
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فارســي را يك زبان علي حدۀ اسلامي فرض كنيم ـ مخصوصاً از نظر فرهنگ 
اســلامي و تمدن اســلامي ـ مي بينيم كه بدين صورت هم به ساير زبان ها نفوذ 
كرده اســت. من بر اين گمانم كه زبان های ادبي تركي كه در محيط اســلامي 
به مــرور زمان بــه وجود آمدند في الواقــع كم وبيش برطبق همــان نمونة زبان 
فارســي ايجاد شــدند؛ يعني برطبق نمونة فارســي. زبان هايي مثل زبان تركي 
خوارزمي، تركي عثماني، تركي جغتايي و به خصوص تركي عثماني و جغتايي 
اين مسئله را نشان مي دهند كه از هر لحاظ برطبق نمونة فارسي ساخته شده اند؛ 
يعني اســلامي  كردن يك زبان بر اســاس نمونة فارسي ظاهراً در آن وقت در 
نظر كساني كه در اين  مورد عامل بودند، تنها امكاني بود كه به يك زبان ادبي 
در داخل تمدن اســلامي برسند. در هندوستان هم يك چنين روندی ملاحظه 
مي شود كه در مسير خود از مرحلة زبان دكني به اردو رسيد. ما حتي مي بينيم 
زبان های ادبي ای كه نسبتاً دير به حالت ادبي رسيدند مثل زبان پشتو و كُردی،  
اين ها را هم مي شــود با وضعيت زبان فارســي مقايسه كرد. اين زبان ها هم در 
مرحلة اول ادبي  شــدن كاملاً از همان نمونة فارســي اســتفاده كرده، ساختار 
اسلامي شدن فارسي را وارد نظام خود مي كنند. قدرت زبان فارسي در تاريخ، 
در بسياری از موارد به گونه ای بود كه زبان دوم يا سوم يا حتي نمي دانم چندم 
برای ديگران بود، ازجمله در هند كه زبان فارسي در آنجا به رسميت شناخته  
شــده بود و تنها زباني بود كه هندی ها را به هم بسته بود و ما مي بينيم كه اينجا 
يك وجه خاصي از زبان فارسي واضح مي شود و آن اين است كه فارسي در 
امتداد تاريخ يك زبان رابط بوده اســت، نه اينكه زبان اول باشــد و از اين راه 
آثار و ادبياتش هم گسترده شود. با گسترش نفوذ غرب و تأثير آن ما مي بينيم 
كه نيروی تاريخي فارسي به تدريج از بين مي رود. در سال 1834م يك قانون 
به تصويب رســيد كه براساس آن زبان رسمي هندوستان، انگليسي شد، و در 
آن زمان بود كه ديگر فارســي قدرتش را به تدريج از دست  داد و اين فرصتي 
 شد كه زبان های محلي به وجود بيايند و باز هم به تدريج جای زبان فارسي را 
بگيرند و مي بينيم كه زبان هايي مثل اردو، يعني زبان سربازها، جای فارسي را 



133

مي گيــرد. ما در ماوراء النهر و قفقاز هم يك چنين 
پديده ای را مي توانيم ببينيم. به محض اينكه استثمار 
روس در آنجا گشــاده مي شــود مي بينيــم كه در 
ســمت آذربايجان زبان اداری و زبــان عمومي و 
سياسي، روسي مي شود و فارسي يكي از مهم ترين 
ســتون هايش را از دست مي دهد و به تدريج عقب 
مي رود. اين عقب رفتــن فرصت مي دهد كه زبان 
محلي مسلمانان آنجا همان تركي آذربايجان بشود. 
در آســيای ميانه و ماوراء النهــر هم همان پديده را 
مي توانيم مشــاهده كنيم. آنجا زبان رسمي امرای 
بخارا فارســي بوده اســت و گرچه خودشان هم از 
نســل ازبك بودند، به محض اينكــه روس ها وارد 
آنجــا مي شــوند زبان روســي جايگزين فارســي 
مي شود و فارسي يكي از پايه هايش را گم مي كند 
و از دســت مي دهد و اين زبان تركي كه در آنجا 
بود، همان زباني كه ازبكي فعلي از آن درآمده است، 
رشد مي كند. حكومت روســي يك حالتي ايجاد 
كرد كه برای فارسي مســاعد نبود، منتها برای بالا 
آمدن زبان های محلي مســاعد بــود؛ نتيجة آن اين 
است كه ما امروز ديگر قلمرو گذشتة زبان فارسي 
را نداريم. در تاجيكســتان هم در دورۀ شوروی، با 
وجود تمــام محدوديت ها، يك زبــان ملي ديگر 
ساخته شده است و به عنوان زبان ملي تاجيكي است 
و نبايد با زبان فارســي آميخته شــود. دربارۀ آيندۀ 
آن هــم نمي تــوان قضــاوت كرد و درســت هم 
نمي شــود پيش بيني كرد. در افغانســتان هم حالت 

مثـل  زبان هايـي 
زبان تركي خوارزمي، 
تركي  عثماني،  تركي 
به خصوص  و  جغتايي، 
و  عثمانـي  تركـي 
مسـئله  ايـن  جغتايـي 
را نشـان مي دهند كه 
از هـر لحـاظ برطبق 
نمونة فارسـي سـاخته 

شده اند.
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زبان فارســيِ دورۀ ماقبل تجدد تا انــدازه ای به جا 
مانده است، به دليل آوردن زبان پشتو به عنوان يك 
زبــان دولتي و ملي و در همان ســطحِ فارســي، و 
في الواقع با پشــتيباني بيشــتر از آن در قرن بيستم، 
نقش زبان فارســي كم رنگ تر مي شود و در آنجا 
به عنوان زبان رابط همة گروه ها باقي مي ماند؛ البته 
زبان فارسي آنجا جنبة ادبي هم دارد و شايد هنوز 
فرصــت نداشته باشــد كه به عنوان يــك زبان ملي 
دربيايــد. ازاين لحاظ مــا مي توانيم زبــان دری را 
به عنــوان يك زباني تشــخيص دهيم كــه كمتر با 

دست و انگشت تجدد در آنجا لمس شده است.
موضوعي كــه در ابتــدا دربــارۀ آن صحبت 
كــردم، يعني گرايــش ما به اينكه تاريــخ ايران را 
به عنوان يك جريان يك سره و بدون انقطاع درنظر 
بگيريــم، پيامدهايي را هم به دنبــال دارد. يكي از 
نزاع هايي كه اين روزها شاهد آن هستيم بر سر اين 
است كه بالاخره چه كسي ايراني است و چه كسي 
ايراني نيست! مثلاً آيا مولوی افغاني است يا ايراني 

يا ترک؟ فارابي ايراني است يا قزاق يا عرب؟
دراين مــورد هــم شــايد بتوانيم يــك راه حل 
راحت تر پيــدا كنيم. از يك منظــر، بايد پذيرفت 
كــه جمهوری هايي نظير آذربايجان، قزاقســتان و 
تركمنســتان در يك زمانــي و در يك دوره ای از 
تاريــخ همه به زبان فارســي وابســته بودند و زبان 
فارســي رابط ميان آن ها بود، امــا حالا ديگر تعلق 
ندارند و روند ناسيوناليسم يا ملي شدن درحقيقت 

جمهوری هايـي    
آذربـايجـان،  نظيــر 
قزاقستان و تركمنستان 
در يـك زمانـي و در 
يك دوره ای از تاريخ 
همه بـه زبان فارسـي 
وابسـته بودنـد و زبان 
ميـان  رابـط  فارسـي 

آن ها بود.
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در آنجــا هم جا گرفته اســت. البتــه در آنجا تحت فرمان و تحــت  نظر رژيم 
شــوروی جا گرفته و ازايــن رو مليت گرايي در آنجا يك رَويــة خاصي پيدا 
كرده اســت. مليت گرايي و ملت ســازی يكي از مراحل مهم سياســت داخلي 
شــوروی بوده اســت و آن ها اين ملت ها را ســاختند. اگر ما بررسي كنيم كه 
تاجيك صد ســال پيش چه بوده اســت متوجه مي شــويم كه مفهوم تاجيك 
كاملاً غير از آن است كه امروز هست و بيشتر به يك حالت اجتماعي اطلاق 
مي شــده كه يك رنگ اقليتي و زباني هم داشته اســت. يا مثلاً  ازبك در صد 
سال پيش معني اش چه بود؟ ازبك عضو يك گروه معينّي از عشاير بوده است. 
قزاق و تركمن امروز هم همين طور هســتند و برای خودشــان غيرقابل تصور 
است كه كسي تركمن باشد بدون اينكه عضو يكي از عشايرشان باشد. در اين 
چارچوبي كه من خدمت شــما عرض مي كنم مرزها اهميتي ندارند؛ چون ما 
قوميت اين كســان را به سختي مي توانيم تشخيص دهيم يا نمي توانيم تشخيص 
دهيــم اما مي توانيم بگوييم كه اين ها جزو يك حلقة فرهنگي بوده اند كه اين 
حلقة فرهنگي در ذهن و در تفكر ســنتّي وجود داشــت و مثلاً تا حداقل صد 
ســال پيش هندی های مسلمان و دويست سال پيش هندی های غيرمسلمان هم 
در آن اشتراک داشتند. مثلاً اگر صد سال پيش به يك اديب هندی در كلكته 
يا لاهور مي گفتي ابن ســينا به كجــا تعلق دارد مي گفت اول بــه همان حوزۀ 
فرهنگي خودم، دوم به ماوراء النهر يا بخارا، چون از آنجا آمده اســت، ســوم 
به دليل اينكه در جواني رهسپار شد رفت به جای ديگر متعلق به فلان جاست. 
عرب هــم مي گويد اين ها عرب هســتند به دليــل اينكه همة اين ها بــه عربي 
مي نوشتند و حالا هم مضحك است كه اين ها را مي خواهند از نظر ملي عرب 
كنند. اگر اجازه بفرماييد مي خواهم ســؤالي بكنم و اميدوارم ناراحتتان نكنم. 
حالا كه اين ها ايراني اند، ايراني به چه معني است؟ آيا گذرنامة دولت شما را 
داشــتند؟ من گمان مي كنم كه ما بالاخره بايد كاری كنيم كه اين عقيده احيا 
شود و آن را به ذهن بسپاريم كه اين حوزۀ تمدن مال همة آن هاست در درجة 
اول، و در آنِ واحد متعلق به بشر است. از سوی ديگر، ملت هايي كه بيشتر به 
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سنتّ های ادبي فارســي دقت مي كنند اين سه ملت هستند: ايران، افغانستان و 
تاجيكستان، و اين باعث مي شود كه مثلاً آذربايجاني ها هم مي خواهند نظامي 
را بومي خودشان كنند. اينكه نظامي اهل آنجاست درست، اما اول بايد نقشش 
در ادبيات و رابطة او با پس و پيش از خودش مشخص شود. بدين ترتيب است 
كه اين ها هم مي آيند شعرهای نظامي را برمي گردانند و ترجمه كنند به تركي 
آذربايجانــي؛ البته آن ها بايد يك كارهای عجيب و غريبي انجام بدهند تا آن 
را آذربايجاني كنند! منتها تمام اين ها به يك حوزۀ فرهنگي تعلق داشــته اند و 

همگي يك تمدن خاص را نگهداری مي كنند. 
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